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 66-49صفحات 

بر مبنای   سیره امام رضا در سخنان و  »عدالت«  معنای  
 های زبانی ویتگنشتایننظریه بازی 

1سعید شفیعی 
 

 چکیده
کار بهکم دو ری،ه معدل  و مقسط  برای مانای عداتت  قرآن و روایات، دست  در 

قرار ، رویمیانه، داوری به حوو  دادگریی، از متفاوتماانی اند، که هر دو واژه  رفته
بلاور و تا انحراه و کژی و حتی   ،دادن هر ایزی در بایگاه متناسب و شایسته آن

سدنان و سیره امام   درمعداتت     تحلیل مانای  این مفاته،هده  دارند     ستمکاری
است  پرسش اصلی  ای زبانی ویتگن،تاین متأخرهنظریه بازیمبنای بر  ،  ر ا

مفاته این است که آیا عداتت در همه کاربردهای آن دارای یک ماناست یا مالاانی 
، علاداتت در کلامم و سلایره املاام نتیجلاه مفاتالاه  بلار اسلاا کنلاد؟  بی،تری پیدا می

دارای سه ماناست: ندسلات، علاداتت ابتملااعی یلاا علاداتتی کلاه دستکم    ر ا
گیرد؛ دوم، عداتت اخمقلای؛ و دارد و در مفابل   لم و بور قرار میزمینه ابتماعی  

عداتت ابتملااعی و اخمقلای در سلاف  واژگلاانی   روی سوم، عداتت به مانای میانه
روی کاربرد یافته است و عداتت به مانای میانلاه است که در سدنان امام ر ا

ربردهلاای تلااریدی و ای است و از بمله مامام ر ا عادل بود  در کادر سف  گزاره
 آید  سیاسی آن برمی

ویتگن،لالاتاین متلالاأخر، ، علالاداتت، سلالایره املالاام ر لالااسلالادنان و  :هدداکلیدددژه ه
  های زبانی بازی

 
 s.shafiei@ut.ac.ir یران   ا، تهران،  دان،گاه تهران  گروه علوم قرآن و حدیثاستادیار   1

 20/11/03تاریخ پذیرش:             02/09/03تاریخ دریافت: 
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 درآمد
 و (282/آیات بسیاری از قرآن به عدل و دادگری در امور گوناگون زندگی از بمللالاه در مالالااممت )بفلالاره

بلالار واژه معلالادل  و م،لالاتفات آن بلالارای کنلالاد  در قلالارآن، افلالازونمی( توصیه 59/داوری میان مردم )نساء
ان  ، ری،لالاه مقسلالاط  نیلالاز بلالاه   سوره نحلالال  90  مانند آیه،  مانای دادگری  ح سلالا 

ل  و الإ 
د  ر  ب ات الالا 

م 
 
أ ه  یلالا                          مإ ن  اتللالا 

     
        

              
 
      َّ    َّ     

امانند    ،کار رفته استهمین مانا به ن  ت  نز 
 
أ ات  و  ن  یِّ ب  ات  ا ب 

ن  ل  س  ا ر  ن  ل  س  ر 
 
د  أ ف  وم    آیه مت  فلالا  ی   ت 

ان  یلالاز  م 
ات  ای  و  ت  ک 

م  ات  ه  ا  م 
ط   )حدید س  ف 

ات   ب 
ا   دیگر اوتیای دینی نیز آشکار اسلالات و پی،وایان ماصوم و عداتت در سیره     (25/اتنَّ

معلالاداتت   آن است کلالاه آیلالاا این مفاته  پرسش اصلیاست   های گوناگون مورد بحث و نظر بودهاز بنبه
معلالاداتت  روش تحلیلالال یک مانا دارد یا دارای ماانی بی،تری است   سدنان و سیره امام ر ا  در

های زبانی ویتگن،تاین متأخر است که برطبو آن، بلالارای پلالای بلالاردن بر نظریه بازی، مبتنیدر این مفاته
ی کلالاه در آن اها و کاربردهلالاای آن واژه و بمللالاه و بلالاازی زبلالاانییک واژه یا بمله باید به نمونلالاه  مانایبه  

هلالاایی کلالاه مفهلالاوم علالادل و ها و کاربردهلالاای واژهشرکت بسته توبه شود  بنابراین، در این مفاته، نمونه
و نیلالاز  ،در متون دینی و در روایات رسیده از املالاام ر لالاا  –  رسانندمیعداتت در حوزه رفتار انسان را  

ن،لالاان داده شلالاود تا شوند میبررسی  بمله مامام ر ا عادل بود  در کاربردهای سیاسی و ابتماعی آن
توان به یک یا اند مانای محلالادود بازگردانلالاد  بنلالاابراین، در ایلالان ها و کاربردها را نمیهمه این نمونهکه  

مفاته به مباحث کممی مرتبط با علالادل اتهلالای و ارتبلالااط آن بلالاا اصلالاول اعتفلالاادی ماتزتلالاه و شلالایاه، و نیلالاز 
تلالاوان گفلالات کلالاه شود  با این حلالاال، میپرداخته نمیعنوان یکی از توازم امامت در کمم شیاه  عداتت به

واژه در ایلالان مفاتلالاه ارتبلالااط دارد  در منلالاابب ففهلالای، علالاداتت را تغلالاوی مانلالاای ففهلالای معلالادل  بلالاا مالالاانی 
 1اند روی در دینداری، گفتار و کردار  مانا کردهممیانه

 پژوهش  پیشینه
و تحلیلالال برخلالای مفلالااهیم در سلالادنان آن حضلالارت، از بمللالاه علالاداتت،  گرالالاه دربلالااره املالاام ر لالاا

بلالار مبتنلالای  هایی وبود دارد اما درباره تحلیل کارکردهای عداتت در کمم و سلالایره املالاام ر لالاانوشته
ای یافت ن،د و مفاته از حیث روش و نتیجلالاه، نلالاوآوری دارد  های زبانی ویتگن،تاین، نوشتهنظریه بازی

ش( 1389صلالاادقی ) توان به این موارد اشاره کلالارد:می در سدنان امام ر ا مرتبط با عداتت  آثاراز  

 
 –در مفاته حا لالار روی   اند، اندان ارتباطی به مانای ممیانههایی که ففیهان درباره این تاریف آوردهتو ی  و نمونه   1

اند که از عادل متدین نباید گناهان کبیلالاره سلالار بزنلالاد و بلالار و ی  این تاریف گفتهت در آنها  ندارد – آمد خواهد ادامه  در  که
واببات را انجام دهد و همه مسلالاتحبات را تلالارک نکنلالاد  علالاادل او لازم است که   گناهان صغیره اصرار و دوام داشته باشد

و از کارهای پست مانند غذا خوردن در بازارها )به صورت مداوم و بدون   کندباید در گفتار و کردارش نیز عداتت را رعایت  
 ؛249–5/248  :تابی  ؛ عممه حلی،12/32تا:  مبالات پرهیز کند )ابن قدامه، بیتوبه( و تمسدر دیگران یا سدنان بی

 ( Tayn, 1986: s.v. ΆDL  ؛ نیز نک 12/43 :1986مرداوی،  
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با توبه به ارتبلالااط علالاداتت ، با تأکید بر عداتت ابتماعی   مفاته معداتت امام از دیدگاه امام ر ادر  
ویژه های امامان ماصلالاوم را علالاداتت بلالاهدو، یکی از ویژگی  و امامت و مباحث کممی مرتبط با پیوند این

توانلالاد بلالاه داند  وی ماتفد است که اگر امام از این ویژگلالای برخلالاوردار نباشلالاند، نملالایابتماعی می  عداتت
کند آثار و ابااد عداتت املالاام ؛ بنابراین، در نوشته خود تمش میکندها و و ایف خویش عمل مسئوتیت

یز سلالاازد  هلالاای کمملالای غیرشلالایاه متملالااد و آن را از دیلالادگاهکنلالا بلالاا تأکیلالاد بلالار علالاداتت ابتملالااعی را بیلالاان 
بلالار   ،مایلالاه علالاداتت در کلالامم املالاام ر لالاابا عنوان مبنای هدر مفاتش(  1397)زاده  کریمهمچنین،  

تهذیب نفس و تحفو به اخمق اتهی در تحفو عداتت فردی و عمل به احکام و دسلالاتورهای اتهلالای در 
علالاداتت را در بلالاای اماملالات  کند  وی نیز ماتفلالاد اسلالات کلالاه املالاام ر لالااحوزه امور ابتماعی تأکید می

مایلالاه آن را د و بندانلالا فبلالاو بلالار عصلالامت میمنمفرح کرده و با توبه به نفلی از آن حضلالارت، علالاداتت را  
املالاا   دانلالادمحفیفت توحیدی و وحدت عداتت با این حفیفت محضه  و قلالارار گلالارفتن در مسلالایر حلالاو می

بط بلالاا مباحلالاث عصلالامت و ، نه کمملالای و ملالارتنگاه مفاته حا ر به مبحث عداتت در سیره امام ر ا
عنوان یکی از صفات مهم خداوند بلکلالاه رویکلالاردی تحلیللالای براسلالاا  امامت، و نه مرتبط با معادل  به

 روایات موبود، و در مورد گفتار و کردار انسانی است   

 »عدالت« در سخنان و سیره امام رضاکاربردهای تحلیل 
زبلالاان  (،1951-1889)ویتگن،تاین فیلسوه م،هور اتری،ی، تودویگ های زبانی  طبو نظریه بازی  بر

هلالاای مدتللالاف ملالاردم است کلالاه توسلالاط گروهشدهمهار  مانند یک بازی، مجموعه ناماینی از کارکردهای  
مفابو با این دیدگاه، قوانین بازی هملالاان دسلالاتور زبلالاان را ت،لالاکیل   رود کار میبرای اهداه گوناگون به

ها، شباهت خانوادگی وبود دارد و نه ویژگلالای م،لالاترک؛ در طیلالاف همه بازی طور که دردهند  همانمی
های گونلالااگونی هسلالات، املالاا ویژگلالای ها و بممت نیلالاز همپوشلالاانیهای استفاده از واژهای از راهگسترده

م،ترکی ندارند  برطبو این دیدگاه، استفاده از زبان مانند بازی کردن است  زبلالاان یلالاک فااتیلالات و نیلالااز 
شلالاود  است و نیازمند هده خاربی نیست و مانای یک کلمه در کاربرد دستوری آن مالالاین میمستفل  

(  Bunnin & Yu, 2004: 379رود )کار ملالایبنابراین، برای یادگیری مانای کلمه باید ببینیم اگونه به
ه ویتگن،تاین ماتفد است که برای پی بردن به مانای یک واژه همواره بایلالاد از خلالاود انلالاین بپرسلالایم کلالا 

هلالاای زبلالاانی؟ هنگلالاامی ها؟ در الالاه بازیمثم  مانای مخوی  را اگونه یاد گرفتیم؟ از کدام نوع نمونلالاه
 ای از مالالالاانی داشلالالاته باشلالالاد تر خواهلالالاد بلالالاود کلالالاه بلالالادانیم واژه بایلالالاد خلالالاانوادهفهلالالام مانلالالاا آسلالالاان

(.77§1958: Wittgenstein,  ) 
کلالاه مفهلالاوم علالادل و علالاداتت را  هلالااییواژه هلالاایها و کاربردبلالارای تحلیلالال معلالاداتت  بایلالاد بلالاه نمونلالاه

اسلالاا    ها را به یک یا اند مانای محدود بلالااز گردانلالاد  بلالارتوان همه نمونه، توبه شود و نمیرسانندمی
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انانکلالاه   1کم دو ری،لالاه معلالادل  و مقسلالاط  بلالارای مانلالاای علالاداتت کلالااربرد دارنلالاد قرآن و روایات، دست
)بلالارای  اسلالات دادگلالاری سلالاوره حدیلالاد، 25آیه  در بمله  ازاند، یکی از ماانی ری،ه مقسط   مفسران گفته

(  با ایلالان 19/171:  تابی؛ طباطبایی،  9/401:  1995؛ طبرسی،  9/534:  1409نمونه، نک  طوسی،  
ه کسلالار               اند مق سط  )بلالا شناسان گفته                                                            حال، این واژه مانای کامم  متفاوت دیگری نیز دارد؛ انانکه تغت

                                                                                 قاه( به مانای عداتت و دادگلالاری و درسلالات بلالارخمه آن، مق سلالاط  )بلالاه فلالات  قلالااه( بلالاه مانلالاای بلالاور و 
بی،لالاتر کاربردهلالاای (   7/377:  1405؛ ابلالان منظلالاور،  86-5/85:  1404ستمکاری است )ابن فار ،  

شلالاود واژه به مانای دادگری و تنها در دو مورد در سوره بنّ و به زبان بنّیان، مانای مداتف دیلالاده می
ون  ف  ) ف  اس  ف  ا ات  مَّ

 
أ ا و  د  ش  ا ر  و  رَّ ح  ك  ت  ئ 

وت 
 
أ م  ف  ل  س 

 
ن  أ م  ون  ف  ف  اس  ف  ا ات  نَّ م  ون  و  م  ل  س  م  ا ات  نَّ ا م  نَّ

 
أ او  بلالا  ف  م  ح  نَّ هلالا  ج  وا ت 

ان   ک 
ون   مفسران  که  (15-14)بن/ ف  اس  ف  انلالاد و منحرفان از راه حو مانا کرده  کژراهان  یا  ستمکاران  را  مات 

؛ طبرسلالای، 4/169: 1966؛ زمد،لالاری، 3/530: 1409؛ طوسی، 6/336،  3/177  :1995ی،  )طبر 
م،هور به قاصاه( نیز بلالاه هملالاین مانلالاا  192)خفبه   نهج البلاغه(  این واژه یکبار در  10/150:  1995

و  قاسلالافینتاهد داده بود که بلالاا  ، ای،ان به پیامبرآمده است، که براسا  روایتی از امام علی
؛ 9/165، 8/213: 1415؛ طبرانلالای، 1/397تلالاا: بینیز با ناکثین و مارقین نبرد کند )ابویالی موصلی، 

 ( 2/535،  1/388:  1963قا ی نامان مغربی،  
  بلالاه   اند که این ری،ه، در کاربردهای گونلالااگون شناسان در مورد ری،ه معدل  نیز بیان کرده واژه 

ای پسندیده بودن گفتار و حکم نزد مردم، داوری به حلالاو و علالاداتت، نظیلالار و همسلالاان، شلالاریک  ن ما 
:  1409)خلیلالال بلالان احملالاد،  آملالاده اسلالات  برای خدا قا ل بودن، فدیه و بدل، نفلالایت بلالاور و انحلالاراه  

در احادیث ماانی دیگری نیلالاز بلالار ماناهلالاای قرآنلالای  (   247-246/ 4:  1404؛ ابن فار ،  40-38/ 2
تلالاوان مقلالارار دادن هلالار ایلالازی در  را گلالااه می   البلاغرره   نهررج است  برای نمونه، عداتت در  شده   افزوده 

انین آمده است کلالاه    بایگاه متناسب و شایسته آن  مانا کرد  در حکمتی منتسب به امام علی 
مدادگری ایزها را در    :پاسخ به پرسش از اینکه دادگری برتر است یا بد،ش؟ فرمود   آن حضرت در 

دارنلالاده همگلالاان  د؛ علالادل نگاه کنلالا دهد اما بد،ش آنها را از بای خلالاود بیلالارون می بای خود قرار می 
(  این مانای  437  تر و برتر است  )حکمت است اما بد،ش بنبه خصوصی دارد؛ پس عدل شریف 

شناسان، محدثان و مفسران در مفابل  لم و بلالاور قلالارار دارد، کلالاه  نظر بسیاری از واژه عداتت، بنا بر  
،  58/ 1:  1988اند )بلالارای نمونلالاه، نلالاک  ابلالان قتیبلالاه،  آن را مو ب ات،ئ ف  غیر مو اه  مانا کرده 

؛ طباطبلالاایی،  158/ 1:  1409؛ طوسی،  468/ 3:  1404؛ ابن فار ،  103  : 1993؛ ابن بابویه،  202
 (   330/ 12،  356/ 7:  تا بی 
 

مانند صدق یا حو نیز، هنگامی که تاریف عداتت به درست یا حفیفت نزدیلالاک شلالاود، ممکلالان اسلالات   دیگریهای  واژه   1
 ( Brockopp, 2006: 69-70برای این مانا کاربرد پیدا کنند )نک  
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اسلالات  ایلالان مانلالاا را عمملالاه روی(  )میانلالاه                                              مانای دیگری معلالادل  تفریبلالاا  متلالاراده بلالاا ماعتلالادال   در  
روی یانلالای دوری از طبو آن، عدل هملالاان میانلالاه  طباطبایی از سدنان راغب برداشت کرده است که بر

زیلالارا حفیفلالات علالادل افراط و تفریط در کارهاست  در واقب، این از قبیل تفسیر به لازم مانای آن اسلالات؛ 
بنلالاابراین، علالادل  ؛برپا داشتن برابری و توازن میان امور و دادن سهم شایسته دو سوی هر املالاری اسلالات

در اعتفاد، ایمان به حو است؛ عدل درباره خود انسان این است که هر کسی کاری را انجام دهلالاد کلالاه 
ت که بلالاا هلالار کلالادام از آنهلالاا ساادت او و بلوگیری از شفاوتش در آن باشد؛ و عدل در میان مردم آن اس

اش را دریافلالات اش برخورد شود؛ پس نیکوکلالاار پلالااداش نیکلالایبرحسب شایستگی عفلی، شرعی و عرفی
قرآن تبالالایت و  احکام اش، داد ستمدیده از ستمکار ستانده شود و در ابرایکند و بدکار مجازات بدی

ماناست  ایلالان واژه با ماعتدال  هم  عدل در این مفهوم(   12/331تا:  بینا روا نباشد )طباطبایی،  ثاست
غلالاذا، آی و یلالاا                                                                              از ری،ه معدل  و از بای افتاال است که آن را حاتت میانلالاه در کمیلالات یلالاا کیفیلالات ملالاثم  

؛ ابلالان فلالاار ، 2/39: 1409انلالاد )خلیلالال بلالان احملالاد، روزی ماتدل که نه گرم است نه سلالارد، مانلالاا کرده
                                      ، اعتدال در مفابلالال  افلالاراط و تفلالاریط و بلالاه طور کلی(  به11/433:  1405  ؛ ابن منظور،4/247:  1404

ط  بلالارای ایلالان مانلالاا مانای میانه                                                                              روی و تناسب در فکر و سدن و عمل است  در قرآن کریم، واژه مو س 
ون  کار رفته و گفته شدهبه ا   و ی کلالا  ی اتنلالا  ه د اء  ع للالا  وا شلالا  ا ت ت ک ونلالا 

ف  ة  و سلالا  ملالا 
 
اک م  أ ت ك  ب ا ل نلالا 

ذ                اسلالات کلالاه مو کلالا 
َّ                                 

         َّ 
 
                    

              
ول   ه ید ا     َّ      اتر س 

      ع ل ی ک م  ش 
گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بلالار شلالاما و بدین؛              

کند که مدستت را بر گردنلالات مبنلالاد و بسلالایار هلالام (  قرآن درباره انفاق توصیه می143/بفره  )گواه باشد
 (   29/زده بن،ینی  )اسراءشده و حسرتدستی مکن که مممتگ،اده

: ه اسلالات( همه ماانی ری،لالاه معلالادل  را بلالاه دو اصلالال متضلالااد برگردانلالاد4/246: 1404فار  )  ابن
( بلالار مانلالاای 326-325:  1404راغلالاب اصلالافهانی )  یکی تساوی و برابلالاری و دیگلالاری انحلالاراه و کلالاژی 

ان  مساوات و برابری تأکید می  ح س 
ل  و الإ 

ر  ب ات ا د 
م 
 
    کند، که این مانا از آیه مإ ن  اتل ه  ی أ

     
        

              
 
      َّ    َّ خدا به ر حفیفت،  د؛                              

آید  با توبه بلالاه عفلالاف ماحسلالاان  بلالار به خوبی برمی، (90/نحل  )دهددادگری و نیکوکاری فرمان می
گوید: دادگری یانی خلالاوبی بلالاا خلالاوبی و بلالادی بلالاا بلالادی پاسلالاخ داده شلالاود و معدل  در این آیه، راغب می

دریافت کند  همچنلالاین، از نیکوکاری به این ماناست که خوبی با خوبی بی،تر و بدی با بدی کمتر بزا  
(  6/418: 1409این آیه برداشت شده که دادگری وابب و نیکوکاری مستحب است )نلالاک  طوسلالای، 

ها و نمونلالاه از  بایلالاد  را  گونلالااگون  مالالاانی  –  شلالاد  بیلالاان  بلالاالا  در  که  –مورد نظر در مفاته    بنا بر روش تحلیل
ّ      ژه به یک یا اند مانا، تکل ف بهکاربردهای آن دریافت و تمش برای بازگرداندن ماانی گوناگون وا نظلالار                         

 رسد   می
های موبلالاود، توان گفت که براسا  نمونهمی  عداتت در کمم و سیره امام ر ادرباره مانای  

کم دارای سه ماناست: ندست، عداتتی که بی،تر زمینلالاه ابتملالااعی عداتت بی،تر از یک مانا و دست
گیرد )عداتت ابتملالااعی(؛ دوم، علالاداتت در بافلالات مباحلالاث اخمقلالای دارد و در مفابل   لم و بور قرار می
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روی آن حضرت در موا ب سیاسی مانند ولایتاهلالادی و )عداتت اخمقی(؛ و سوم، سیره ماتدل و میانه
دو مانای ندست در سف  واژگان و مانلالاای  روی( های تندرو )عداتت به مانای میانهبرخورد با بریان

 تحلیل خواهد شد سوم در سف  گزاره یا بمله  

 الف( عدالت اجتماعی
داند: عداتت انسان درباره خودش )عداتت فردی( و عداتت را دو نوع می  (12/331:  تابی)  طباطبایی

عداتت نسبت به دیگران )عداتت ابتماعی(  عداتت ابتماعی به این ماناست که با هر فردی از افلالاراد 
یگاهی قرار بگیرد که بایسلالاته آن بایگلالااه اسلالات  ایلالان باماه انان رفتار شود که شایسته اوست و در با

خدای سبحان در آیه مخدا بلالاه                                                                   ویژگی ابتماعی برای همه افراد باماه لازم است، به این مانا که مثم  
  کندهر فردی از افراد باماه را به عداتت امر می  ،(90/دهد  )نحلدادگری و نیکوکاری فرمان می

دانسلالاته  عداتت و نیکوکاری را سبب تلالاداوم ناملالات  ، شا ان، امام ر ا طبو روایتی از فضل بن  بر 
به روشلالانی   (  عداتت ابتماعی از برخی سدنان منتسب به امام ر ا 26/ 1 : 1404)ابن بابویه،  است 
در پاسلالاخ بلالاه سلالاؤالاتی کلالاه بلالارای او   حضلالارت آید؛ برای نمونه، در روایتی به نفل از محمد بن سلالانان، برمی 

:  1966؛ هملالاو،  99/ 1:  1404ده است )ابلالان بابویلالاه،  کر ی و پرهیز از ستمکاری تأکید نوشته بود، بر دادگر 
دیدار کردنلالاد    برطبو روایت دیگری، گروهی از صوفیه در خراسان با علی بن موسی اتر ا   (  481/ 2

آنها گفتند: مأمون عباسی خاندان شما و از میان آنها تو را شایسته مفام امامت و خمفت دید و بر آن شلالاد  
تا این امر را به شما واگذار کند که شایسلالاتگی آن را داریلالاد، وتلالای املالاام بایلالاد تبلالاا  خ،لالان بپوشلالاد و غلالاذای  

که تا آن وقلالات تکیلالاه داده    ناگوار بدورد و بر دراز گوش سوار شود و بیماران را عیادت نماید! امام ر ا 
بلالاود و بلالاا ایلالان وبلالاود،  اتسلالامم پیلالاامبر  بود، با شنیدن این سلالادن دو زانلالاو ن،سلالات و فرملالاود: میوسلالاف علیلالاه 

کلالارد  آنچلالاه از  زد و داوری ملالای های خاندان فرعون تکیلالاه ملالای پوشید و بر باتش های زیبا و زربفت می تبا  
شود، عداتت و دادگستری است و اینکه سلالادن بلالاه راسلالاتی گویلالاد و در حکلالام و داوری بلالاه  امام خواسته می 

گلالااه ایلالان  را بر کسی حرام نکلالارده اسلالات  آن     خداوند تبا  و غذا کند هایش وفا  عداتت رفتار کند و به وعده 
ق   ز  ن  اتلالارِّ ات  ملالا  ب  یِّ فَّ ات  ه  و  اد  ب  ا  ج  ت  ر  خ 

 
ی  أ ت 

ة  اتلّه  اتَّ ین  م  ز  رَّ ن  ح  ل  م  بگلالاو الالاه کسلالای حلالارام  ؛  آیه را تموت فرمود: ق 
ایلالان      ( 132/ )اعلالاراه   هایی را که خداونلالاد بلالارای بنلالادگان خلالاود قلالارار داده و رزق نیکلالاو را؟  کرده است زینت 

انلالاد  روایت را برخی از محدثان متأخر و شارحان حدیث به صورت مرسل و بدون اشاره به سند آن نفل کرده 
(  ایلالان  103/ 3:  1405؛ اربللالای،  35-34/ 11:  1337؛ ابلالان أبلالای اتحدیلالاد،  130-129:  1408)حللالاوانی،  

دانلالاد:  سه شرط را برای رهبر در تحفلالاو علالاداتت در بامالالاه لازم می  امام ر ا  که  دهد روایت ن،ان می 
ها  همچنلالاین، روایلالات  بلالاه وعلالاده کلالاردن  ندست، راستگویی؛ دوم، داوری و حکومت عادلانه؛ و سلالاوم، وفلالاا  

دهد که از دیدگاه امام، آنچه برای رهبر و حاکمان باماه اهمیلالات دارد، رفتلالاار عادلانلالاه بلالاا ملالاردم  ن،ان می 
رسد که انلالاین دیلالادگاهی بلالاا برخلالای روایلالاات عللالای بلالان أبلالای  نظر می زندگی بر خود  به است نه سدت گرفتن  
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عاصم بن زیاد حارثی، که باملالاه پ،لالامین    است  درباره تزوم سدتگیری امام بر خود در تاارض   طاتب 
پوشلالای و غلالاذای نلالااگوار  پوشیده و از دنیا بریده بود بلالاه امیراتملالاؤمنین گفلالات: تلالاو خلالاود نیلالاز باملالاه خ،لالان می 

در پاسخ او فرمود: موای بر تو  من مانند تو نیستم  خداوند بر پی،لالاوایان دادگلالار مفلالارر   لی خوری، ع می 
ده که خود را در مای،ت با مردم نلالااتوان برابلالار نهنلالاد تلالاا مسلالاتمندی تنگدسلالات را بلالاه هیجلالاان نیارنلالاد و بلالاه  کر 

هلالاا و  همت   ، ن له را با این نکته کلالاه عارفلالاا ئ ( این مس 148: 1375(  ابن سینا ) 209طغیان واندارند  )خفبه 
( ماتفد است که ایلالان تبیلالاین  35/ 11:  1337کند و ابن أبی اتحدید ) های متفاوتی دارند، تبیین می دغدغه 

دانست  از سلالاوی   صادق نیز  توان برای تفاوت سدنان امیراتمؤمنین و علی بن موسی ابن سینا را می 
خ،لالان و باملالاه پ،لالامین  تبلالاا     املالاام ر لالاا   ، در واقلالاب، دهلالاد دیگلالار، روایلالااتی وبلالاود دارد کلالاه ن،لالاان می 

:  1404د )نلالاک  ابلالان بابویلالاه، کلالار یافلالات و تلالازیین می پوشید و بلوی مردم با تبلالاا  دیگلالاری حضلالاور می می 
 (   29/ 2:  1403؛ ابن أبی بمهور،  192/ 1

 ب( عدالت اخلاقی
در روایلالاات اهلالال سلالانت از املالاام   سلالاتهاوعدهی بلالاه وفلالااو  راسلالاتگوییاخمقی به مانلالاای    تحفو عداتت

شاخصلالاه مهلالام آنچلالاه تر از روایلالاات شلالایاه اسلالات   شرایط اخمقی عداتت، آشکار و بلکه پررنگ  ر ا
بر تأکید بلالار اصلالاوتی همچلالاون توحیلالاد و اند، عموهمنابب اهل سنت از سدنان و سیره امام گزینش کرده

للالاو؛ و نیلالاز در برخلالای منلالاابب، قلالارار ایمان، تأکید بر بنبه های اخمقی  دیلالان از بمللالاه گذشلالات و حسلالان خ 
در برخی منلالاابب شلالایاه و اهلالال سلالانت، روایتلالای از املالاام   1رفتن در سلسله بزرگان عرفان و تصوه است گ 

کنلالاد در آن با اسناد از رسلالاول خلالادا نفلالال می حضرتدر ارتباط با اخمق و عداتت نفل شده که   ر ا
م و به  کلالاذ  م فلم ی  ه  ث  دَّ م وح  مه  ظل  ل  اتنّا   فلم ی  ن عام  دل   که: مم  م فللالام ی  ه  د  علالا  ت و  للالا  م  ن ک  ملالاَّ و  م  هلالا  م ف  فهلالا 

ه و ت  ت عدات  ر  ه  ه و   ت  وَّ ر  ه م  ت  وَّ خ  ت ا  ب  ب  هر کسی در تاامل با مردم به آنها ستم نکنلالاد و در سلالادن گفلالاتن ؛ و 
اش کاملالال و هایش با آنان وفادار باشد، او از کسانی اسلالات کلالاه بلالاوانمردیبا آنها دروغ نگوید و به وعده

این حدیث را باید از غلالارر احادیلالاث دانسلالات، کلالاه   2  او لازم خواهد بودعداتتش آشکار است و برادری با  
دهد  انسانی که در ماامله با مردم، به آنهلالاا  للالام نوعان خود را ن،ان میراه و روش تاامل انسان با هم

 
است که ماروه کرخی، از بزرگان تصلالاوه و عرفلالاان، از ملالاواتی عللالای بلالان موسلالای برای نمونه، در برخی منابب گفته شده   1

 حضلالارت، بلالاه اسلالامم گرویلالاد و نلالازد بود؛ پدر و مادر ماروه نصرانی بودند، اما ماروه با راهنمایی امام ر ا  اتر ا
 ابلالان ؛8/372: 1907 بربانی، ؛354–1/353: 1417 یافای، ؛741–40تا: ، بیهابن أبی أصیبا   کرد )نکخدمت می

 ( 169 –3/168: تابی  بردی،  تغری
؛ 1/322: 1985، ه؛ ابن سمم2/300: 1934؛ ابونایم اصفهانی، 238: 1403؛ ابن بابویه، 2/239: 1363کلینی،     2

نفلالال  ام عللالاییلالاا املالا   ها از پیلالاامبر  برخی منابب روایلالات را بلالاا حلالاذه واسلالافه101  -100:    1405،  بغدادیخفیب  
 ( )از پیامبر 25-24: 1408(؛ حلوانی، از پیامبر )امام علی 2/375: 1417اند: ابوطاتب مکی،  کرده
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ای بلالاه آنهلالاا داد، فریب،لالاان ندهلالاد و خللالاف وعلالاده و ستم نکند؛ در گفتگو با آنها، دوغ نگوید؛ اگلالار وعلالاده
سانی است که از نظر دین و عفل، بوانمردی را کامل کرده و علالاداتت را نمایلالاان سلالااخته؛ پلالاس نکند، ان

علالاداتت در ایلالان حلالادیث هلالام   1انین انسانی را باید برادر خود دانست و با او داد و سلالاتد و دوسلالاتی کلالارد 
دی بلالاه بنبه دادگری )ستم نکردن به مردم در ماامله با آنها( و هم بنبه اخمقی )دروغ نگفتن و پایبنلالا 

  گیردها( را در برمیوعده

 روی در سیره امام رضاج( میانه
در دو نمونه بالا عداتت در سف  واژه و در اینجا بحث از علالاداتت در سلالاف  بمللالاه اسلالات  در واقلالاب بایلالاد 

هایی کلالاه ویتگن،لالاتاین در سلالاف  بمللالاه بمله یا گزاره مامام ر ا عادل بود  را تحلیلالال کنلالایم  از نمونلالاه
ی انتوانلالاد مالالا میکند که این بمله    ویتگن،تاین استدلال میمموسی وبود نداشت   است:آورده، این  
رسلالااند  او را نمیمانلالاایی ، بافلالات و زمینلالاه آنبدون در نظر گرفتن  تنهایی و، اما بهداشته باشدگوناگونی  

نلالااگون آن توانیم، به پیروی از برتراند راسل، بگوییم که نلالاام مموسلالای  در توصلالایفات گوگوید: ما میمی
اسرا یل را از بیابان عبور داد ، ممردی که در آن زمان و برای نمونه، ممردی که بنی   کندمانا پیدا می

تنهلالاا مموسی وبود نداشلالات     مکان زندگی کرد و سپس موسی نامیده شد  و مانند آن  بنابراین، بمله
هیچ شدصیت تلالااریدی بلالاا   :ودش  گفته  کار رود؛ مثم  در گفتن ایزی به  هنگامی مانادار خواهد بود که

توانلالاد می  ، این گلالازاره  همچنینکندتفبیو نمیشود،  میگفته  مموسی   درباره  مجموعه توصیفاتی که  
اوصلالااه کلالاه  مردی وبود ندارد  یا اینکه    و  نامیدنداسرا یل را موسی نمیباشد که رهبر بنی  ای آنبه مان
و بلالاافتی کلالاه در آن کلالااربرد پیلالادا زمینلالاه  گلالازاره بلالاه  یلالان  ی اامان  ،ابرایندارا باشد  بن  را  موسی  هدربار   بایبل

بر این اسا ، گزاره مامام ر ا عادل بلالاود  نیلالاز  (  ,Wittgenstein :791958.§) دبستگی دار کند، می
های آن تحلیل شود  در ادامه، این کاربردهلالاا در سلالاه کند و باید در بافتدر کاربردهای آن مانا پیدا می

 بافت و زمینه سیاسی و ابتماعی بررسی خواهند شد 
همراهلالای  ، بلالاا هلالایچ قیلالاامیاز منظر تاریدی، امامان شیاه امامیه پس از شهادت امام حسلالاین

نکردند و نف،ی در امور سیاسی برعهده نداشتند  هراند، ا مه با قیام علیه حاکملالاان سلالاتمکار مدلالااتف 
آمیز و برپلالاایی حکوملالات نبودند، اما آماده نبودن شرایط و نیلالاروی مردملالای مناسلالاب بلالارای قیلالاام  موففیلالات

کلالاه تنهلالاا حکوملالات   داشلالات  حتلالای امیراتملالاؤمنین عللالایهایی بازمیعادلانه، آنها را از انین فااتیت
شیاه از میان ا مه را برپا کرد، یارانی مفاوم و مردمانی هملالادل و هملالاراه بلالاا اهلالاداه حکوملالات دینلالای، در 

های آنهلالاا، وفاییخاطر سستی و بیهای امیراتمؤمنین نسبت به مردم کوفه، بهاختیار نداشت  سرزنش

 
با  ( درباره برخورد فروتنانه امام ر ا8/1466تا: ( و غزاتی )بی197-196:  2006همچنین، نفلی که خرگوشی )   1

لو، روستایی در حمام نی،ابور آورده مرد  سازد اتااده امام را نمایان میطبای و توا ب فوقشوخاند، حسن خ 
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ر شلالاد و سلالارانجام، انلالاین و لالاب از ایلالان هلالام بلالادت در دوران امام حسن  1شاهدی بر این مدعا است 
ای بلالاز انگیز عاشورا شدند  در انین شرایفی، اقدام به قیلالاام غاتبلالاا  نتیجلالاهساز واقاه غممردمانی سبب

های زیدیلالاه انلالادان های نوادگان امام حسن مجتبلالای و نهضلالاتشکست و نابودی در پی نداشت و قیام
شلالاد خواه انجلالاام میپارسلالاا و علالاداتت هایی کلالاه از سلالاوی علویلالاان  موفو نبود؛ هراند امامان شیاه با قیام

 2کردند مداتفت نمی
روی سیاسلالای را کلالاه ا ملالاه پی،لالاین در پلالایش گرفتلالاه بر میانلالاهنیز روش ماتدل و مبتنی  امام ر ا

تنلالادروی سیاسلالای و فکلالاری   هلالاایبودند، ادامه داد و  من  بلوگیری از نابودی باماه شیای، با بریان
وان در اند محور بررسلالای کلالارد کلالاه در  یلالال بلالاه سلالاه ملالاورد آنهلالاا تهمراه ن،د  اعتدال سیاسی امام را می

 شود اشاره می

 های تندروهمراهی نکردن با جریان -1
هلالاای ها و شلالارایط تلالااریدی نامناسلالابی کلالاه اماملالاان شلالایاه را از قیلالاام علیلالاه حکومتبلالار محلالادودیتعموه

شلالاد، اماملالاان شلالایاه یهایی با تندروی و افلالاراط در عملالال هملالاراه مداشت، اگر انین قیامستمکار بازمی
دنلالاد  در دوران کر کردند، بلکلالاه شلالایایان خلالاود را نیلالاز از کملالاک بلالاه آنهلالاا نهلالای میتنها قیام را تأیید نمینه

سبب افراط و آسیب رسلالااندن بلالاه بلالاان و اند قیام از سوی علویان رخ داد که به  ،امامت امام ر ا
، موسلالای بلالان بافلالار، بلالارادر املالاام ر لالاامال مسلمانان، امام با آنها همکاری نکرد  در بصره، زید بن 

ار  خاطر کثرت خانهعلیه عباسیان قیام کرد  زید به هایی کلالاه از عباسلالایان آتلالاش زده بلالاود، بلالاه مزیلالاد اتنلالاّ
: 1379؛ ابلالان مسلالاکویه، 355: 1965؛ ابلالاواتفرج اصلالافهانی، 7/123: 1983م،لالاهور شلالاد )طبلالاری، 

ن او را نلالازد ملالاأمون فرسلالاتاد و (  او را پس از دستگیری نزد حسلالان بلالان سلالاهل فرسلالاتادند و حسلالا 4/118
؛ ابونصلالار 259-1/258:  1404، از بلالارمش درگذشلالات )ابلالان بابویلالاه،  مأمون به احتلالارام املالاام ر لالاا

 (   37:  1413  بداری،
اء  106-105  : 1338هملالاو،   ؛ 258-257/ 1: 1404)  ابن بابویه  ( از حسلالان بلالان موسلالای بلالان عللالای وشلالاّ

بلالاودم و زیلالاد بلالان    علی بن موسی اتر لالاا گفت در خراسان در مجلس بغدادی روایت کرده است که می 
باتیلالاد کلالاه ملالاا انلالاین و انلالاان  املالاام  گفت و بلالار خلالاود می که با گروهی سدن می موسی حا ر بود، در حاتی 

که با بماعتی م،غول به گفتگو بود، صدای زید را شنید  پس رو بلالاه او کلالارد و فرملالاود: ای زیلالاد،   ر ا 
 

 (  101، 97، 47، 25خفبه    )برای نمونه، نک آمده استهایی سرزنش انینبارها    نهج البلاغه در   1

ای از این موارد است  امام نسبت به قیام حسین بن علی م،هور به شهید فخّ، نمونه  مو ب امام موسی بن بافر   2
کنند اند، ا هار ایمان مید و ففط با این بمله که ماین قوم فاسوکر با شهید فخ همراهی نکرد، اما او را از قیام نیز نهی ن

؛ ابلالاواتفرج 1/366: 1363کلینی، نک  لب نمود )دارند ، با او وداع کرد و برایش ابر اخروی طو شرک خود را پنهان می
 ( 298: 1965اصفهانی، 



 

 

 

 

58 
، پا

هم
وزد

ره ن
شما

م، 
 ده

سال
 زیی

ان 
مست

و ز
14

03
 

 

پاکلالادامن بلالاود، پلالاس خلالادای متالالاال  ه ه مفاطملالا این سدن راویان اهل کوفه تو را مغرور کرده است کلالا 
واسلالافه  اش را بر آتش حرام کرد؟  سوگند به خدا، این روایت ففط برای حسن و حسین و فرزندان بی  ریه 

ای که نزد خدا از موسی بن بافر عزیزتری؟ او که اطاعت خلالادا بجلالاا آورد و روزهلالاا  فاطمه است  یا پنداشته 
کنلالای؟ تلالاو  یستاد، با تو در قیامت یکسان است کلالاه گنلالااه و عصلالایان می ها را به عبادت ا را روزه گرفت و شب 

گفت: منیکوکار ما دو برابر پاداش دارد و گناهکلالاار ملالاا دو برابلالار  نزد خدا بالاتری یا علی بن اتحسین که می 
افزاید: سپس امام رو به من کرد و فرمود: ای حسن، ایلالان آیلالاه را اگونلالاه قرا لالات  عذای؟  حسن وشّاء می 

گفلالاتم: برخلالای آن را بلالاه   ؛ ( 46/ مقال یا نوح إنه تیس ملالان أهللالاك إنلالاه عملالال غیلالار صلالاات  ؟ )هلالاود  ، کنید می 
ل  غیر  صات    قرا ت می  م 

ل  غیلالار  صلالاات     کنند )یانی معمل  را فال می صورت مع  ملالا  گیرند(، و برخی مع 
کسی که آن را بر وبه دوم قرا ت کند، رابفه پلالادری او را بلالاا نلالاوح نفلالای    1  دانند( )یانی معمل  را مصدر می 

کرده است  امام فرمود: انین نیست، او فرزند نوح بود، اما وقتی خلالادای علالاز وبلالال را عصلالایان کلالارد، ایلالان  
انین او را از پدرش نفی کرد  همچنین است کسی از ملالاا کلالاه خلالادا را اطاعلالات نکنلالاد، او از ملالاا نیسلالات و تلالاو  

 2اء( اگر خدا را اطاعت کنی، از ما اهل بیت خواهی بود  )یانی ابن وشّ 
علته ا هددااه ار  دد ه هآیددکه ددزهشددرادره ددر    ه ددزدر این روایلالات برملالای  از سدنان امام ر ا

غیرشرع ه  ه  ه ا اه هآترها نهمنااله هحت هشوا دکنه رخ همخالفانه شته زه  همنا عهتا یخ ه زه
: تلالاا؛ نلالاویری، بی6/310: 1966؛ ابلالان اثیلالار، 7/123: 1983طبلالاری،   اسلالات )نلالاکاشلالااره شلالادهآنه
از  ؛(؛ اما آن حضرت با قیام در شرایط مناسب علیه حکوملالات بلالاور و سلالاتم مدلالااتفتی نداشلالات22/196
، شلالادبرای همراهلالای بلالاا قیلالاام دعلالاوت   رو، هنگام قیام ابواتسرایا در مدینه، وقتی که از امام ر ااین

روز   18کنلالاد کلالاه پلالاس از  م آملالاد  محملالاد بلالان أثلالارم نفلالال میامام فرمود: پس از بیست روز نزد شما خواه
فرمانده سپاه بلّودی به ما رسید و بنگ درگرفت و شکست خوردیم  من به صوران )محلی نزدیک به 

گفلالات: أثلالارم، رو بلالاه او کلالاردم  ابواتحسلالان را دیلالادم کلالاه مدینه( گریدتم، ناگهان صدایی را شنیدم که می
  (49/220: 1403؛ مجلسلالای، 225 -1/224: 1404بابویلالاه، گفت: بیست روز گذشت یا نه؟ )ابن می

کنلالاد، املالاا قصلالاد او تأکیلالاد بلالار ایلالان نکتلالاه اسلالات کلالاه نبایلالاد در در اینجا، امام با اصلالال قیلالاام مداتفلالات نمی
گیری قیامی شرکت کرد که امکان موففیت ندارد  او بلالاا دیلالادی گسلالاترده، دریافتلالاه اسلالات کلالاه هلالار شکل

رو، انجاملالاد  از ایلالانشلالاود، سلالارانجام بلالاه شکسلالات و نلالاابودی می  زده آغلالاازانفمبی بدون پ،توانه و شتای
اتامل حکوملالات عباسلالای در دهد که عکساندازد، زیرا احتمال میتأخیر میبه بیست روز   را  حضور خود

بینلالای کلالارد  توان میزان موففیلالات قیلالاام را پیشهمین حدود  زمانی رخ خواهد داد، و در همین زمان می

 
  18/3: 1421؛ فدر رازی، 162: 1971ابن خاتویه،    قرا ات این عبارت، نک وبوهبرای    1

 هالحمد نیرر   المرربک  (، ابلالان حملالادون در 264-4/263: 1412) مبیررع اابرر امبد،لالای از ایلالان روایلالات را زمد،لالاری در   2
 اند ( نفل کرده2/11: 1417) ال نلاا  ل آیافای در ( و 1/116: 1996)
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بینلالای حلالاوادث تلدلالای گرایی و پیشدر بنگ نیست، بلکلالاه نتیجلالاه واقلالاب این مو ب امام، تر  از شرکت
است که علویان در حکومت عباسی و پیش از آن، در حکومت اموی، بارهلالاا آن را تجربلالاه کلالارده بودنلالاد 

 ( 179:  1973 )فضل اتله،

 تعیین شرط برای پذیرفتن ولایتعهدی  -2
 آن حضلالارت خمفلالات را نپلالاذیرفت و،  ر لالاا  با همه تلالامش ملالاأمون بلالارای تحمیلالال خمفلالات بلالاه املالاام

پذیرفتن ولایتاهدی را نیز به شروطی مفید کرد، که عمم  نف،ی در حکومت  مأمون برعهده املالاام بلالااقی 
( انین بود: مکسی را بر امری نگملالاارم، کسلالای 1/238:  1966)  ابن بابویهنماند  این شروط بنا بر نفل  

 شلالایخ مفیلالاد  در امور صرفا  م،اوری از دور باشم  را از کاری برکنار نکنم، رسم و سنتی را نفت نکنم و
هایی تفظی گلالازارش کلالارده اسلالات: منلالاه املالار کلالانم و نلالاه نهلالای، این شروط را با تفاوت  (2/260:  1414)

آن بلالاود کلالاه از  هلالاده املالاام ر لالاا  فتوایی ندهم و داوری نکنم و هیچ امر استواری را تغییلالار نلالادهم 
ی خود را دنبال کند؛ و از سوی دیگلالار، نف،لالای در املالاور یکسو، با م،ورت و راهنمایی مأمون، اهداه دین

خوبی دانسلالات نداشلالاته باشلالاد  املالاام بلالاههای حکلالاومتی کلالاه آن را م،لالاروع نمیسیاسلالای و علالازل و نصلالاب
دانست که شرایط برای برپایی حکومت عادلانه فراهم نیست و مأمون نیز خواهان انین حکلالاومتی می

که آن حضرت در املالاور حکوملالات نفلالاش بلالادی داشلالاته طوری نیست  پذیرفتن خمفت یا ولایتاهدی، به
باشد، عواقب خفرناکی در پی داشت؛ حاکمان عباسی سوابو شلالاومی در قتلالال رقیبلالاان، حتلالای بلالارادران 

بلالاا  کلالارد کلالاه املالاام ر لالااخود، داشتند و مأمون نیز از این قاعده مستثنی نبلالاود  عفمنیلالات حکلالام می
 ه از خفر نابودی در امان بماند مأمون محتاطانه و با مدارا رفتار کند، تا باماه شیا

که براسلالاا  آن خداونلالاد گفت  سوره بفره    195اشاره به آیه  با  در پذیرفتن ولایتاهدی    امام ر ا
ده است  امام به مأمون فرملالاود: مخلالادای علالازّ و بلالالّ کر مردم را از اینکه به دست خود نابود شوند، نهی 

، بلالاه آنچلالاه اسلالات گلالار املالار بلالار ایلالان قلالارار گرفتلالاهمرا از اینکه به دست خود نابود شوم، نهلالای کلالارده، پلالاس ا 
  (224: تلالاا؛ فتلالاال نی،لالاابوری، بی238: 1966؛ هملالاو، 126: 1417خواهی عمل کن  )ابن بابویه، می

گاهی از خفری که در کمین ای،ان است، بلالاه خلالاانواده خلالاویش دسلالاتور داد  امام هنگام ترک مدینه، با آ
؛ 1/235:  1404ه آنهلالاا را ب،لالانوند )ابلالان بابویلالاه،  طوری که صدای گریلالا که با صدای بلند گریه کنند، به

یلالاک از هنگام حرکت از مدینه به سوی خراسلالاان، هیچ  (  امام ر ا349:  1413ابن رستم طبری،  
اعضای خانواده خود را همراه نبرد، زیرا بیم این وبود داشت که بان آنها در خفر بیفتد  همین انلالادازه 

رخلالای از شلالایایان املالاام، قابلالال پلالاذیرش نبلالاود و اعترا لالاات و از پلالاذیرفتن ولایتاهلالادی، بلالارای علویلالاان و ب
، (304-302تلالاا: )بلالای شلالاد  بلالاه گفتلالاه مسلالااودیمفلالارح می  حضلالارتسؤالاتی از سوی آنهلالاا نسلالابت بلالاه  

پنداشلالاتند حکوملالات ویژه هاشمیان، سنگین آمد، زیرا میبرای مردم بغداد، به ولایتاهدی امام ر ا
و  رو، مداتفلالاان املالاام ر لالااانتفال یافته است  از این  از دست آنها خارج شده و به فرزندان ابوطاتب
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رفتنلالاد، نسلالابت بلالاه پلالاذیرفتن ولایتاهلالادی اعتلالاراض یلالاا شلالامار میحتی گاه علویان، که از  ریه ابوطاتب به
های مربوط به این مو وع را گلالاردآوری کلالارده ای از گزارش پاره(  شیخ صدوقابن بابویه )ردند   کسؤال  

های احتملالااتی برای آرام کردن فضای سیاسی باماه شیاه و بللالاوگیری از آشلالاوی  است  امام ر ا
علویان، سیره عفمنی و ماتدل خود را با اسلالاتناد بلالاه آیلالاات قلالارآن و سلالایره انبیلالااء و ا ملالاه پی،لالاین، بلالارای 

  1شیایان تبیین کرد 

 نسبت به فضل بن سهل رضاموضع امام  -3
 2(،6/197: 1966؛ ابلالان اثیلالار، 159-1/158: 4140گرالالاه براسلالاا  برخلالای منلالاابب )ابلالان بابویلالاه، 

از سوی فضل بن سهل، وزیر قدرتمنلالاد و زیلالارک ملالاأمون عباسلالای، بلالاه ملالاأمون   ولایتاهدی امام ر ا
پی،نهاد شد؛ اما بر پایه نفلی دیگر، مأمون خود این نظر را ردّ کرده و آن را وفای به عهدی دانسلالاته کلالاه 

های متفلالااوتی (  مؤتفان مااصر در ایلالان بلالااره دیلالادگاه163-1/162: 1404با خدا بسته بود )ابن بابویه، 
پرورده برمکیان و دشمن اهلالال دارند: برخی ماتفدند که فضل هیچ نسبتی با ت،یب نداشت، بلکه دست

کلالارد تراشلالای میمانب بیلالات بلالاود و بلالاه هملالاراه بلالارادرش، حسلالان بلالان سلالاهل، در ولایتالالادی املالاام ر لالاا
(  برخلالای دیگلالار همچلالاون احملالاد املالاین، 266-263 :1362؛ علالااملی، 127-123: 1973اتله، )فضلالال

بربی زیدان و احمد شبلی ماتفدند که ملالاأمون تحلالات تلالاأثیر فضلالال بلالان سلالاهل، ولایتاهلالادی را بلالاه املالاام 
 ( 263-262:  1362؛ عاملی،  3/295:  تابیپی،نهاد کرد )امین،  
املالاام او را شلالایاه بلالاود     ماتلالادل و خیرخواهانلالاه  نسلالابت بلالاه فضلالال بلالان سلالاهل،  مو ب املالاام ر لالاا

های تاریدی، فضل بن سلالاهل اخبلالاار بغلالاداد و مبنای گزارش   به قتل او نیز را ی نبود  بر  و  دانستنمی
های کلالارد و ملالاأمون گفتلالاههایی را که علیه مأمون در عراق صورت گرفته بود از مأمون پنهان میتوطئه
م رث  ن را در این باره نپذیرفت و او را به قتل رساند  وقتی فتنه بالا   هه  گرفت و کسی را نیافتند کلالاه بن أعی 

آمدند و از ای،ان خواستند که وقلالاایب را   برأت رساندن اخبار به مأمون را داشته باشد، نزد امام ر ا
به اطمع مأمون برساند  امام نیز و ایت عراق و دشمنی مردم آنجا بلالاا ملالاأمون را کلالاه عللالات آن وزارت 

گلالااه داد و او را از پنهانفضل و برادرش و ولایتاهدی امام بود، به مأمون تذکر  د  املالاا کلالار کلالااری فضلالال آ
علت اطمینان بسیار به فضل، روش خود را تغییر نداد تلالاا آنکلالاه در اثلالار سلالارپیچی سلالاپاهیان از مأمون به

برخی اوامرش، به صحت اخبار پی بلالارد و دسلالاتور داد تلالاا بلالاه بغلالاداد بازگردنلالاد  در ایلالان هنگلالاام، فضلالال بلالاا 
یم به بللالاوگیری از حرکلالات سلالاپاه گرفلالات  در نتیجلالاه، املالاام هایی همچون حبس برخی افراد، تصمروش 

 
پلالاذیرش ولایتاهلالادی  گوید امام ر لالااکه می  1/150:  1404؛ همو،  1/238:  1966ابن بابویه،  نک   برای نمونه،     1

 تو ی  داده است  مأمون را با استناد به پذیرفتن امور ماتی و اقتصادی عزیز مصر توسط حضرت یوسف

 را متمایل به ت،یب نیز دانسته است  فضلابن اثیر،   2
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بار دیگر وقایب را به مأمون اطمع داد  سپس سپاه مأمون به سلالاوی ملالارو حرکلالات کلالارد، وقتلالای   ر ا
-7/147:  1983سپاه به سرخس رسید، گروهی در حمام به فضل حمله برده و او را ک،تند )طبلالاری،  

 (   140-1379/4/137؛ ابن مسکویه،  148
ای بلالاود ساز ک،تن فضل بن سلالاهل ناملالاهاند، زمینه  روایتی که برخی منابب شیاه نفل کردهاسا  بر

که در راه بغداد از سوی برادرش حسن بن سهل به دست او رسید  در این نامه آمده بود کلالاه بلالارای رفلالاب 
 و مأمون به حمام رفته و حجامت کنید  فضل از ملالاأمون  نحوست این ماه، فردا به همراه امام ر ا

لا که گلالاویی از توطئلالاه قتلالال  خواست که انین کند و از امام نیز بدواهد که همراه او بیاید  امام ر ا
گاه بود لا برای مأمون نوشت کلالاه ملالان بلالاه حملالاام نملالای آیم، تلالاو و فضلالال نیلالاز انلالاین نکنیلالاد، زیلالارا پیلالاامبر آ

بلالاه حملالاام  را در خوای دیدم که فرمود فردا به حملالاام نلالارو  ملالاأمون سلالادن املالاام را تأییلالاد کلالارد و  خدا
: 1404؛ ابلالان بابویلالاه، 491-1/490: 1363نرفت، اما فضل وارد حمام شد و بلالاه قتلالال رسلالاید )کلینلالای، 

روایلالات ن،لالاان ایلالان  (   267-2/266:  1414؛ مفیلالاد،  229-228:  تا؛ فتال نی،ابوری، بی1/173-174
للالای توان بلالاه نفرا ی به قتل فضل بن سهل نبود  برای یک نمونه دیگر، می  دهد که امام ر امی

اشاره کرد  در این نفل آمده اسلالات کلالاه یحیلالای بلالان أکلالاثم  ،( آورده4/136: 1417)  که ابن نجار بغدادی
گفلالات: روزی نلالازد أمیراتملالاؤمنین ملالاأمون بلالاودم و عللالای بلالان موسلالای اتر لالاا نیلالاز حضلالاور داشلالات   و می

رک را بر فلالامن شلالاهر ملالارزی گملالااردم   اتر استین، فضل بن سهل وارد شد و به مأمون گفت فمن مرد ت 
مأمون ساکت بود، پس علی بن موسی فرمود: سلالازاوار نیسلالات کلالاه پی،لالاوای مسلالالمین و خلیفلالاه خلالادا و 
کسی که امور دینی برعهده اوست، مرزهای مسلمین را به فردی از اسیران همان منففه واگذار کنلالاد، 

ورزد و منلالاافب خلالاود را دوسلالات وطلالان خلالاود مهلالار ملالایزیرا نفس انسان به وطن خود عمقلالاه دارد و بلالار هم
 1دارد، هراند برخمه دینش باشد  پس مأمون گفت: این کمم را با آی طم بنویسید می

شد که حتی مزار ای،ان توسط  ، باعث می روی و خلو نیکوی امام ر ا رفتار عادلانه، میانه 
علمای بلالازرگ شلالایاه و اهلالال سلالانت ملالاورد توبلالاه و زیلالاارت واقلالاب شلالاود  تلالاا آنجلالاا کلالاه دان،لالانمد ربلالااتی   

(، بارها ملالازار آن حضلالارت را زیلالاارت کلالارده بلالاود و  457-456/ 8:  1393)   ابن حبان سدتگیری اون  
خوردم و به زیلالاارت قبلالار عللالای  همو نوشته است که مدر هنگام توقف در طو ، اگر با م،کلی بر می 

شلالاد   کردم، دعایم مستجای می رفتم و از خدا رفب م،کل را درخواست می می   بن موسی اتر ا 
ام  خداونلالاد ملالاا را بلالاا محبلالات  ام و آن را به هملالاین ترتیلالاب یافتلالاه ربه کرده این ایزی است که بارها تج 

د    مصففی     و اهل بیتش بمیران 

 
نی  )بزرگان( آمده است ه (، ب683تا: در نفل ابن حاتم عاملی )بی  1 بی  )اسیر(، مس   بای مس 
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 هنتیج
ملالارتبط  هایو گزاره هاواژه هایها و کاربردنمونههای زبانی ویتگن،تاین متأخر، با توبه به نظریه بازی

ین اسا ، عداتت در کلالامم و سلالایره املالاام به یک یا اند مانای محدود باز گرداند  بر ا  نبایدبا عداتت را  
بی،تر دارای سه ماناست: ندست، عداتت ابتماعی یا عداتتی که زمینه ابتماعی دارد و در   ر ا

علالاداتت  روی گیرد؛ دوم، عداتت اخمقی؛ و سلالاوم، علالاداتت بلالاه مانلالاای میانلالاهمفابل   لم و بور قرار می
روی از کلالااربرد یافتلالاه و میانلالاه املالاام ر لالاا ابتماعی و اخمقی در سف  واژگانی است که در سدنان

علالاداتت ابتملالااعی بلالاه ایلالان آیلالاد  بمله مامام ر ا عادل بود  در کاربردهای تاریدی و سیاسلالای آن برمی
ماناست که با هر فردی از افراد باماه انان رفتار شود که شایسته اوست و در بایگلالااهی قلالارار بگیلالارد 

روشلالانی به  این مانای عداتت از برخی سدنان منتسلالاب بلالاه املالاام ر لالاا   که بایسته آن بایگاه است
های محمد بن سنان، که در آن بر دادگلالاری در پاسخ به پرسش  آید؛ مانند روایتی از امام ر ابرمی

 نمونه روشلالانی از علالاداتت اخمقلالای در روایتلالای از املالاام ر لالاا  ه است کردو پرهیز از ستمکاری تأکید  
کند که عادل را کسی مارفی می  حضرتمردم آمده است، که در این حدیث،    درباره اگونگی تاامل با

روی در سلالایره املالاام اما عداتت بلالاه مانلالاای میانلالاه  بر مردم ستم روا ندارد، دوغ نگوید و خلف وعده نکند 
های برخورد امام با مسا ل سیاسی از بمله در همراهی نکلالاردن بلالاا توان از بررسی نمونهرا می  ر ا

مفیلالاد کلالاردن  ،تندروی فکری و سیاسی، مانند قیام زید بن موسی بن بافر علیه عباسلالایانهای  بریان
و نیلالاز  ،پذیرش ولایتاهدی به شروطی که عملالام  نف،لالای در حکوملالات  ملالاأمون برعهلالاده املالاام بلالااقی نمانلالاد

ماملالاام ر لالاا گلالاوییم در ایلالان ملالاوارد، وقتلالای می  روانه امام نسبت به فضل بن سلالاهل دریافلالات مو ب میانه
شدصلالایتی در  –برطبو منابب روایی و تاریدی  مسلمانان و شلالایایان    –د ، به این ماناست که  عادل بو

روی بلالاود و بلالاا های سیاسلالای و ابتملالااعی اهلالال میانلالاهگیریتلالااریخ اسلالامم وبلالاود داشلالات کلالاه در مو لالاب
 کرد های تندرو همراهی نمیبریان
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 منابع
 قرآن کریم  −

 به کوشش محمد عبده، قم، دار اتذخا ر   ش(،1370)ه  البلاغنهج −

ه نزار ر لالاا، بیلالاروت، دار مکتبلالا  به کوشش، عی ا الأنبلاء  ر طبقلات الأطبلاء،  تا(ه )بیابن أبی أصیبا −
 ه اتحیا

کتابدانلالاه   ،، به کوشش محمد ابواتفضل إبراهیم، قلالامهالبلاغش ن نهج،  ش(1337)  اتحدیدابن أبی −
 عمومی آیت اتله مرع،ی نجفی 

، تحفیلالاو العزمزمرره  ررر الأحلادمررا الدمنیرره ع الر ال ئلالر،  م(1403/1983)  ابن أبی بمهور احسایی −
  سید ات،هداء  همفبا، قم،  مجتبی اتاراق 

 ، دار صادر ، بیروتالکلالل  ر الملامم ،  م(1966) ابن أثیر بزری، عزّاتدین علی بن کرم −
 همؤسسلالا   ،، قلالامه، اا  اتدراسلالاات الإسلالاممیالأللالر،  (1417)  بابویه، محمد بن علی بن حسینابن   −

  هاتباث
 هبامالالا ،  علی اکبر غفاری، قم  به کوشش،  الخصلال،  (1403)___________________   −

  اتمدرسین
حسلالاین   به کوشلالاش،  السلا عی ا اخبلام ال ضلا ع یه،  (1404)___________________   −

  اُعلمی تلمفبوعات همؤسس،  اعلمی، بیروت
عللالای اکبلالار غفلالااری،   بلالاه کوشلالاش  ،لعلانر الأخبلام،  (ش 1338)___________________   −

  اتن،ر الإسممی همؤسس،  قم
سلالاید محمدصلالاادق  بلالاه کوشلالاش، الشرر ا ع ع ررل، (1966)___________________  −

  ومفباتها  هاتحیدری  هاتمکتب،  بحراتالوم، نجف
، بلالاه کوشلالاش عصلالاام هااعمقلادات  ر دمررن الإللالیرر ،  (1993)___________________   −

 داراتمفید   ،عبد اتسید، بیروت

، قلالااهره،   ر ل  ك لص   القلا     الن    الزا   ، تا()بی یوسف بن تغری اُتابکی،  ابن تغری بردی −
  مفابب گوستاتسوما  وشرکاه

اتن،لالار   ه، قلالام، مؤسسلالا الن رریف  الرردم،  تلالاا()بی  میابن حاتم عاملی، بمال اتدین یوسف بلالان حلالااتم شلالاا −
  الإسممی

 ه اتکتب اتثفافی  همؤسس،  ، حیدرآباد هندالاقلات  کملاب،  (1393)  ابن حبان، عبداتله بن محمد −
ا ،  و ، تحفیو احسان عبّا  هالحمد نی   المبک  ،  م(1996)  ابن حمدون، محمد بن حسن − بکر عبلالاّ

  بیروت، دار صادر
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عبلالاداتاال سلالااتم  بلالاه کوشلالاش،  ررر الق ا ررلات السرربع هالح ،  (م1971)  ابن خاتویه، حسین بن احمد −
  دار ات،روهبیروت،  مکرم،  

 ه اتباث ه، مؤسسقم،  هااللال  دا ل،  (1413) ابن رستم طبری، عماداتدین محمدبن علی −
، تحفیلالاو حملالادی عبداتمجیلالاد الشررهلاب  لسررند،  م(1985)  قضلالااعی  ه، محمد بلالان سلالاممهابن سمم −

 ه اترسات  همؤسس  ،اتسلفی، بیروت
  هن،ر اتبمغ  ،، قمالمنبیهلات    ااشلامات،  ش(1375)  ابن سینا، شیخ اتر یس −
عبداتسمم محمد هلالاارون،   به کوشش،  هلع ف لقلامیس ال ا،  (1404)  ابن فار ، ابواتحسین احمد −

  الإعمم الإسممی  همکتبقم،  
، ، تحفیو عبداتللالاه ببلالاوری، بیلالاروتالحدما  غ مب،  م(1988)  دینوری، عبداتله بن مسلمابن قتیبه   −

 دار اتکتب اتالمیه 
 دار اتکتای اتاربی   ،، بیروتالماني،  تا()بی  ابن قدامه، عبداتله −
هلالاران، ت، تحفیلالاو ابواتفاسلالام املالاامی،  الألف  خ لامب،  (ش 1379)  ابن مسکویه رازی، أحمد بن محمد −

  دار سروش 
 ه ، قم، ن،ر أدی اتحوز الع ب لسلاا،  (1405)، بمال اتدین محمدبن مکرم ابن منظور −
مصلالاففی  بلالاه کوشلالاش، ذمررل خررلامم  باررداد، (1417) ابن نجار بغدادی، محمد بن محمود بن حسلالان −

 ، دار اتکتب اتالمیه عبداتفادر یحیی، بیروت
کلالاا م   بلالاه کوشلالاش،  الطررلالبیین  لقلاخررل،  م(1965)  ابواتفرج اصفهانی، علی بلالان حسلالاین بلالان محملالاد −

 ه اتحیدری هاتمظفر، نجف، اتمکتب
المحبرر ب   هقرر ت الق رر ب  ررر لعلال رر ،  (1417)  ابوطاتب مکی، محمد بلالان عللالای بلالان عفیلالاه حلالاارثی −

 ه دار اتکتب اتالمیبیروت،  باسل عیون اتسود،   به کوشش،    صف ط م  الم مد إلر لقلا  الم حید
سلالاید محمدصلالاادق  بلالاه کوشلالاش، هالع  مرر  هسرر  الس سرر ، (1413) ابونصر بداری، سهل بن عبداتللالاه −

  بحراتالوم، نجف، شریف اتر ی
 ، مفباه بریل ، تیدنذک  اخبلام إصبهلاا،  م(1934)احمدبن عبداتله  ،  ابونایم اصفهانی −
بیلالاروت، ، تحفیو حسلالاین سلالالیم أسلالاد، لسند ابر مع ر، تا()بی ابویالی موصلی احمد بن علی تمیمی −

  دار اتمأمون
، ع رریهف السررلا   هاا مرر   ه ررر لع  رر   هکشررف الامرر ،  (1405)  أبلالای اتفلالات إربلی، علی بن عیسی بلالان   −

 ، دار اُ واء بیروت
 ه اتمصریه اتنهض  ه، مکتبه، قاهر ضحر ااسلا ،  تا()بی  امین، احمد −
 ه اتسااد  همفبامصر،  ،  الم اقف  ش ن،  م(1907)  بربانی، علی بن محمد −
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الإملالاام اتمهلالادی  ه، تحفیلالاو مدرسلالا النلاظ   خنبیرره الخررلاط   هنز ،  (1408)  حلوانی، حسین بن محمد −
  اتسممالإمام اتمهدی علیه  همدرس،  اتسمم، قمعلیه

، خهبمب ااس ام  ررر اصرر ل المصرر ف، م(2006) خرگوشی، ابوساد عبداتملک بن محمد نی،ابوری −
 ه داراتکتب اتالمی  بیروت،امام سید محمدعلی،    به کوشش

أحملالاد عملالار  بلالاه کوشلالاش، ه ر ع ررف ال  امرر  هالک لام، (1405)  ثابت  خفیب بغدادی احمد بن علی بن −
  دار اتکتای اتاربیبیروت،  هاشم،  

ابلالاراهیم سلالاامرا ی،   و  مهلالادی مدزوملالای  به کوشلالاش،العین  کملاب،  (1409)  خلیل بن احمد فراهیدی −
 ه دار اتهجر  همؤسسقم،  

، دفتلالار ن،لالار ، قلالامالق آاالم  دات  ر غ مب ،  (1404)  ابواتفاسم حسین بن محمد،  راغب اصفهانی −
 اتکتای 

، تحفیلالاو عبلالاد اُمیلالار مبیع الأب ام  نص ، الأخبررلام،  (1412)  زمد،ری، ابواتفاسم محمود بن عمر −
  اُعلمی همؤسسبیروت،  مهنا،  

، الکشلاف عررن حقررلا   المنزمررل  عیرر ا الأقلا مررل،  م(1966)  زمد،ری، ابواتفاسم محمود بن عمر −
 بی اتحلبی وأولاده بمصر مصففی اتبا هومفبا  همکتب هشرکقاهره،  

 ،بلالاا تأکیلالاد بلالار علالاداتت ابتملالااعی   )ع(، معداتت امام از دیدگاه امام ر لالااش(1389)  صادقی، حسن −
  98-85، ص158، سال نوزدهم، شماره یازدهم، پیاپی  لع  ت

 هاتمدرسلالاین فلالای اتحلالاوز   همن،لالاورات بماعلالا قلالام،  ،  المیررزاا  خ سرری ،  تا()بی  طباطبایی، محمد حسین −
  هاتالمی

  دار اتحرمین  مصر،،  الأ سط المع ف،  (1415)  سلیمان بن احمدطبرانی،   −
  ، بیروت، مؤسسة اُعلمیل مع البیلاا،  م(1995) طبرسی، امین الاسمم فضل بن حسن −
  اُعلمی  همؤسسبیروت،  ، تاریخ اُمم واتملوک،  (1983)  طبری، محمد بن بریر −
بیلالاروت، ، بلالاه کوشلالاش صلالادقی بمیلالال اتافلالاار، نررلالع البیررلاا(، 1995)_____________  −

 داراتفکر 
مکتلالاب قلالام،  أحملالاد حبیلالاب قصلالایر اتالالااملی،    به کوشش،  المبیلاا،  (1409)  طوسی، محمد بن حسن −

  الإعمم الإسممی

، قلالام، من،لالاورات السررلا للإلررلا  ال ضررلا ع یرره هالسیلاسرری  الحیررلا،  (ش 1362)  عاملی، بافر مرتضلالای −
  اتمدرسین  هبماع

بلالاراهیم ا، تحفیلالاو الأحکررلا  خح مرر تلالاا(، ین حسن بلالان یوسلالاف بلالان مفهلالار )بیبمال اتد ،  حلّ ه  عمم −
  مؤسسة الإمام اتصادق)ع(، قم،  بهادري

  دار ات،ابقاهره،  ،  الدمن ع     احیلاء،  (تابی)  غزاتی، ابوحامد محمد بن محمد −
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من،لالاورات ، سید مهدی سید حسن خرسان، قم به کوشش، ال اع ین هم ض، (تابی)  فتال نی،ابوری −
  ات،ریف اتر ی

دار إحیلالااء اتتلالاراث ، ، بیلالاروتالم سرری  الکبیرر  ا  ل ررلاخیح الایررب، (1421) فدر رازی، محمد بن عملالار −
  اتارب 

  دار اتزهرابیروت،  ،  هالسلا  خلامم   دماسالإللا  ال ضلا ع یه،  م(1973)  فضل اتله، محمدبواد −
قلالااهره، ، تحفیلالاو آصلالاف بلالان عللالای أصلالاغر فیضلالای،  الإسررلا   دعررلا ف  ،(م1963)  قا ی نامان مغربی −

 داراتمااره 
، 6شلالاماره،     نگ مض ی،   مایه عداتت در کمم امام ر ا)ع((، مبن1397زاده، رحمت اتله )کریم −

  64-45ص
دار اتکتلالاب ، عللالای اکبلالار غفلالااری، تهلالاران  به کوشلالاش،  الکلا ر،  (ش 1363)  کلینی، محمد بن یافوی −

 ه الإسممی
  اتوفاء ه، محمدباقر، بیروت، مؤسسالأن ام  بحلام،  (1403، محمدباقر )مجلسی −
 دار، بیروت،  ، تحفیو محمد حامد اتفف الإنصلاف،  م(1986ی، عمءاتدین علی بن سلیمان )مرداو  −

  إحیاء اتتراث اتارب 
  دار صاب  ،، بیروت الش اف  المنبیه،  (تابی) مساودی، علی بن حسین بن علی −
 ، دار اتمفید ، بیروتاامشلاد،  (1414)  محمد بن نامان مفید، محمد بن −
، قلالااهره، مفلالاابب گوستاتسلالاوما  الإمب  هنهلامرر ،  (تلالاابی)  نویری، شهای اتدین احملالاد بلالان عبلالاداتوهای −

  وشرکاه
 ،خلیلالال اتمنصلالاور، بیلالاروت  ، تحفیلالاوالیق ررلاا  ةال نلاا  عب    ةل آ،  (1417)  یافای، عبداتله بن أساد −

 ه من،ورات محمد علی بیضون/ دار اتکتب اتالمی
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